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بگویند، هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید. 
بحــث انتقــاد از مســئولین و پاســخگویی 
آنهــا باعــث می‌شــود ریشــه‌های انقلاب 

مستحکم تر شود.
ëë اگــر شــما  صحبت‌هــای  مخاطــب 

طیف‌هایــی باشــند کــه ایــن روزها ســنگ 
معیشت مردم را به سینه می‌زنند، احتمالًا 
می‌گویند آقای دکتر صدر بســیار سرخوش 
ســنگ  گرانــی  روزهــای  ایــن  در  و  اســت 
چیزهــای فرعــی را به ســینه می‌زنــد. الان 

دغدغه مردم گرانی اســت نــه اینکه کدام 
گــروه حذف شــده. ارتبــاط بین مشــکلات 
اقتصــادی و تغییــر رویکردها بــه جامعه  از 
ایــن جنســی که شــما پیشــنهاد مــی دهید 
چیســت؟ یعنــی آیا قائــل به این هســتید 
که اگر رویکردها را درســت کنیم و ســرمایه 
اجتماعی را تقویت کنیم چه بسا در گذر از 

مشکلات اقتصادی هم موفق شویم؟
معیشــتی  و  اقتصــادی  وضعیــت  الان 
مــردم خوب نیســت، در این هیچ شــکی 

ëë آقای دکتر! این روزها ایران مثل بسیاری
از کشورها درگیر ویروس کرونا است. شما 
در ابتدای شیوع کرونا به این بیماری مبتلا 
شدید. اگر موافق هستید از تجربه درگیری 
شــما  با این بیماری شروع کنیم بخصوص 
چطــور  هســتند.  نگــران  هــم  مــردم  کــه 

سلامت‌تان را به دست آوردید؟
نکته اول اینکه برای خود من این بیماری 
تجربــه جدیــدی بود. چــون در ســال‌ها و 
ادوار گذشته که من محیط‌های سیاسی و 
تحصیل در دانشــکده داروسازی و مبارزه 
بــودم،  دیــده  را  اینهــا  امثــال  و  انقلابــی 
ایــن تجربــه را نداشــتیم؛ یعنــی همیــن 
تجربــه همه‌گیــری و پاندمــی یــا ابتــای 
جهــان بــه یــک بیمــاری. البتــه خوانــده 
بودیــم که زمانــی ایران بــا اپیدمــی وبا یا 
طاعــون مواجه بود و همین طــور در دنیا 
نمونه‌هــای مشــابهی بــود. ولــی بــه طور 
مســتقیم این تجربه را نداشــتیم. نهایت 
آن هــم همیــن بحــث آنفلوانــزا بــود کــه 
دنیــا و ایران تــوان مقابله با آن را داشــت 
و خیلــی چیز مهمی نبود. درســت اســت 
کــه خیلی تلفات و خســارات زیــادی وارد 
کــرد، امــا بالاخــره زندگی همین اســت و 
مخلوطــی اســت از خوشــی و ناخوشــی. 
بنابرایــن اگــر چــه ابتــدا یک مقــداری در 
ایران به دلیل آماده نبودن خساراتی وارد 
شد اما به مرور زمان ستاد مقابله با کرونا 
تشــکیل شــد و الان  به نظرم دارند خوب 
عمــل می‌کننــد. بویــژه کــه همکاری‌های 
مردمی در این زمینه خیلی جدی اســت. 
یعنــی مــن می‌توانــم بگویــم بعــد از آن 
نمایــش تشــییع پیکــر شــهید ســلیمانی 
کــه نشــان داد وحدت ملی چیســت، این 
ماجرای کرونا و همکاری مردم در مقابله 
بــا آن هم  نمایش بســیار خوبی اســت از 

همبستگی اجتماعی. 
مــن در اســفندماه مبتــا شــدم ولــی بــه 
لطف خــدا خیلی جــدی نبــود و ریه‌های 
مــن خیلــی کــم درگیــر شــده بــود. دختر 
مــن پزشــک اســت و رئیس تیم پزشــکی 
بــود کــه بــا افــراد مختلــف متخصص در 
تمــاس بــود. بنابرایــن مــن در خانــه این 
بیمــاری را جمع کــردم. یک مقداری هم 
از تجربیــات داروســازی خــودم  اســتفاده 
کردم. مخصوصاً آن موقع که چه دارویی 
بــرای این بیمــاری درمانگر اســت و هنوز 
هــم مشــخص نیســت، خــودم تعــدادی 
آنتی‌بیوتیک قــوی مصرف کردم که مؤثر 
بود و گذشــت. اما نکته من این اســت که 
بحث کرونا و ویروس آن یک نکته صدها 
نفر اســت، ترس از آن یــک بیماری نکته 
دیگــر. می‌بینیم که هــر روز چند هزار نفر 
مبتــا می‌شــوند و صدهــا جان خــود را از 
دست می‌دهند. ولی ترس از کرونا خیلی 
وســیع‌تر از آن اســت. ضمــن اینکــه باید 
تمــام دســتورات بهداشــتی و پروتکل‌هــا 
را جــدی عمــل کــرد، در عین حــال نباید 
یــک بیمــاری روانی جــدی به نــام ترس 
از کرونــا بیایــد کــه خیلی ایجــاد نگرانی و 
ناراحتــی کنــد و ان شــاءالله بــا رونــدی که 
در پیش اســت، این امیدواری وجود دارد 
کــه تا چند ماه دیگر واکســن بیماری تهیه 

شود که خود آن هم پیشرفت بسیار عالی 
علمی اســت. آخرین نکته من این است 
کــه واقعــاً کادر پزشــکی اعم از پزشــکان، 
پرســتاران، بهیــاران و داروســازان و تمام 
گروهــی کــه در ایــن قضیه دخیــل بودند، 

خیلی صادقانه و خوب عمل کردند.
ëë کرونــا به هــر روی بــار مضاعفی بــود که

هــم به مدیریت سیاســی و هم بــه جامعه 
ایــران تحمیــل شــد کــه همزمــان زیــر بار 
فشــار تحریم‌هــا هــم قــرار دارد و اوضــاع 
را قــدری ســخت‌تر کــرد. با این حســاب از 
جملــه محســنات و ویژگی‌هــای مثبتی که 
بــرای کرونــا مطــرح می‌کنند، این اســت 
که یــک مقــداری سیســتم مدیریتــی را در 
کشــور تکان داد و در قالب ســتاد مقابله با 
کرونا، تصمیم‌گیری‌ها قدری تســریع شــد، 
هماهنگی‌هایــی بین بخش‌هــای مختلف 
حاکمیت به وجود آمد و بحث مشارکت 
عمومی را هم تقویت کرد. از همین حیث 
توصیه‌هایــی می‌شــود که ما همین شــیوه 
مدیریت را به حوزه‌های دیگر کشور تسری 
دهیم و تلاش کنیم برای اجماع ســازی در 
می‌کنید  فکــر  شــما  مختلف.  موضوعــات 
می‌شــود امیــدوار بــود کــه ایــن ایــده بــه 
حوزه‌های دیگر تسری و تعمیم داده شود؟

قطعــاً می‌شــود و قطعــاً هــم اگر تســری 
دهیــم موفقیت‌آمیــز خواهــد بــود. مــن 
در فروردین‌مــاه کــه بعــد از دوره بیماری 
خودم بــود مقاله‌ای نوشــتم و در آنجا به 
نــوروز و کرونــا اشــاره کــردم. نــوروز و بهار 
پیام تازگی، شــکفتگی و نوسازی طبیعت 
و در واقع پیام زندگی جدید را برای ما به 
ارمغان مــی‌آورد. نــوروز در ایران ســابقه 
طولانــی دارد و باعــث می‌شــود کــه یــک 
روح جدید در زندگی مردم دمیده شــود. 
روحــی کــه از زایندگی طبیعت به انســان 
فرصــت  بســیار  ایــن  و  می‌شــود  منتقــل 
خوبــی اســت. مــا در نــوروز دیــد و بازدید 
داریم، همبســتگی داریــم، عیدی گرفتن 
داریم، احترام داریم، آشــتی داریم و یک 
زندگی جدید شــروع کــردن را داریم. این 
چیزی بود که ما در کرونا هم دیدیم. غیر 
از زحمــات کادر پزشــکی در ایــن بیماری 
مهــم اســت توجــه کنیــم مــردم چقــدر 
همــکاری کردند، بویژه بــه طبقه محروم 
و فرودستی که با مشــکلات جدی روبه‌رو 
شــدند، دیدیم چقدر کمک مردمی شد و 

هنوز هم ادامه دارد.
مــن فکــر می‌کنم ایــن یک تجربــه خوبی 
انقــاب  جریــان  در  کــه  مــن  بــرای  بــود 
بــودم، دقیقــاً آن جــو را بــه یاد مــی‌آورد. 
ســال 56 که دیگر تظاهرات شــروع شــده 
بــود، آنجــا دورانــی بــود که مردم عاشــق 
هم شــده بودند. یعنی آنچنــان همدیگر 
هــم  بــه  آنچنــان   و  داشــتند  دوســت  را 
محبت می‌کردند که ســابقه نداشــت. نه 
تنهــا در تظاهــرات کــه می‌آمدنــد و مثــاً 
خوراکــی پخــش می‌کردنــد و یا شــیلنگ 
آب بــرای خنــک کــردن تظاهرکننــدگان 
می‌گرفتنــد، حتی خــارج از این در حالت 
عــادی هم این گونه بود. الان شــما وقتی 
می‌بینیــد کــه دو نفــر در حالت عــادی با 
هم تصادف می‌کنند، برخورد آنها با هم 

چگونــه اســت؟ در آن زمــان همبســتگی 
اجتماعــی ایجــاد شــده بــود. اگــر دو نفــر 
تصــادف می‌کردند، می‌آمدنــد همدیگر 
خاطــر  بــه  می‌گفتنــد  و  می‌بوســیدند  را 
امــا  الان  می‌بخشــیم.  انقــاب  و  امــام 
غیــر از پرخــاش در ایــن جــور مــوارد چیز 
دیگری نیســت. اما بعد از شیوع کرونا به 
نظــر می‌رســد رفتار‌های مردم نســبت به 
همدیگر تغییراتی داشته و آن پرخاش‌ها 
تا حــدودی تبدیل به گذشــت و همکاری 
شده است.  کرونا و آثار اجتماعی‌اش، آن 
خاطره را زنده می‌کند. این نشان می‌دهد 
که کامــاً زمینــه اجتماعــی و فرهنگی در 
بیــن مردم ما وجــود دارد برای اینکه یک 
همبســتگی ملــی دوبــاره به وجــود بیاید. 
امیدواریــم کــه هــم ایــن نــوع مدیریت و 
هماهنگــی و هم این رویکرد جدید مردم 
به طــرف دولــت و حاکمیــت ادامــه پیدا 
کنــد. البته عملکــرد دولت و حاکمیت در 

گسترش این روحیه مؤثر خواهد بود.
ëë اینکــه بشــود  موضــوع را بــه حوزه‌های

ایــن  می‌شــود  اینکــه  و  داد  تعمیــم  دیگــر 
همبســتگی اجتماعــی را حفــظ کــرد، چه 
بایــد کــرد؟ آیا بایــد نــگاه متفاوت‌تــری به 
کنشــگری مدنی مردم داشــته باشــیم؟ آیا 
در حوزه سیاســتگذاری باید تحولاتی ناظر 
به مشــارکت بیشــتر مردم صورت بگیرد؟ 
از ایــن همبســتگی اجتماعــی که شــما به 
آن اشــاره می‌کنیــد چطور می‌تــوان برای 

حکمرانی بهتر کمک گرفت؟
پاســخ ایــن ســؤال کــه با مــردم بایــد چه 
کار کنیــم یک جملــه اســت؛ رویکردهای 
امنیتــی را بایــد تبدیــل کنیــم بــه رویکرد 
چــه؟  یعنــی  ایــن  سیاســی.  و  فرهنگــی 
مــا ســه نــوع رویکــرد حکومتــی داریــم؛ 
و  سیاســی  رویکــرد  فرهنگــی،  رویکــرد 
رویکــرد امنیتی. رویکــرد فرهنگی رویکرد 
خوشــبینانه اســت. یعنی حاکمیت همه 
مــردم را خــوب می‌بینــد و بــا آنهــا از این 
دیــد برخــورد می‌کنــد. رویکــرد سیاســی 
رویکرد واقع‌بینانه است. یعنی رویکردی 
دقیــق  خیلــی  را  جامعــه  واقعیــات  کــه 
مورد توجه قرار می‌دهــد. رویکرد امنیتی 
رویکــرد بدبینانه اســت که به همه شــک 
دارد و فکــر می‌کنــد همــه دارنــد توطئــه 
می‌کننــد، همــه جاســوس هســتند، همه 
وابســته هســتند. به نظر می‌رسد در حال 
حاضــر بــه رویکردهــای فرهنگــی توجــه 

کافی نمی‌شود.
ما تجربه دو رویکرد سیاســی و فرهنگی  را 
داشتیم. در سیاســت داخلی باید رویکرد 
فرهنگی داشــته باشــیم، یعنی استراتژی 
ما باید استراتژی لبخند به مردم خودمان 
باشــد. در سیاســت خارجــی بایــد رویکرد 
سیاسی- امنیتی داشته باشیم. یعنی هم 
واقعیــات را ببینیــم و هم ایــن موضوع را 
توجــه کنیــم کــه در سیاســت خارجی هم 
دشمن داریم و هم رقیب. حالا حداقل با 
رقبای خودمان سیاســی برخورد کنیم و با 
دشــمنان‌مان امنیتی. خب ما این تجربه 
را داریم یا خیر؟ من در ســؤال قبل درباره 
پیش از انقلاب گفتم. حالا می‌روم ســراغ 

بعد از انقلاب و پیروزی نهضت.

 ایده‌آل‌تریــن حکومت ما همان دو ســال 
انقــاب اســت. دو  پیــروزی  از  اول  بعــد 
ســالی که همه آزاد هســتند، حرف‌شان را 
می‌زنند، یک چریک فدایی مارکسیست، 
یک توده‌ای مارکسیست که رسماً می‌گوید 
خــدا را قبــول نــدارم و قانــون اساســی و 
جمهوری اســامی و نظــام که دیگر هیچ، 
ما بــه اینها اجــازه می‌دهیم کــه بیایند در 
نظریاتشــان  اســامی  انقــاب  تلویزیــون 
را مطــرح کننــد. بعــد ایــن فــرد بیاید چه 
بگوید؟ بیاید بگوید من که مارکسیســت-
لنینیست هســتم با قانون اساسی که شما 
می‌خواهید تصویب کنید مخالف هستم. 
جالــب توجه این اســت که شــخص امام 
)ره( بــه برگــزاری ایــن مناظره‌هــا اصــرار 
داشتند. ایشان حتی در پاریس هم همین 
حرف را می‌زد. یا تعداد روزنامه‌ها نشــانه 
دیگــری از آزادی بــود. مــن خــودم در آن 
زمــان کــه بــا شــهید رجایــی کار می‌کردم 
مســئول بررســی روزنامه‌هایــی بــودم کــه 
مخالــف انقــاب اســامی بودنــد. تعداد 
روزنامه‌هــای  تعــداد  از  روزنامه‌هــا  آن 
مدافــع جمهــوری اســامی بیشــتر بــود. 
شــهید رجایی هم شــخصاً اصرار داشــت 
اینهــا  نوشــته‌های  و  تفکــرات  در جریــان 
باشــد که مــن ایــن کار را انجام مــی‌دادم. 
در این شــرایط رفراندوم انجام شد، کسی 
نگفــت تقلب شــده. بعــد از آن انتخابات 
ریاســت جمهــوری و مجلــس بــود. حتی 
مسعود رجوی هم در دوره اول انتخابات 
کاندیــدا بود که پیروز نشــد. مــا این تجربه 
را داشــتیم و مــردم واقعــاً هیچ مشــکلی 
نداشــتند و همه نظرات‌شان را می‌گفتند. 
البته این را هــم باید گفت که در آن زمان 
نه جنگ شــروع شــده بــود و نــه ترورهای 
دار و دســته منافقین. طبیعتــاً جو لطیف 
جامعــه را ایــن اتفاقــات تغییــر داد. ایــن 
دو عامــل باعث شــد  تــا لطافــت انقلاب 
فرهنگــی  کامــاً  رویکــردی  کــه  اســامی 
داشت دســتخوش تغییراتی شــود. چون 
در اثر اینها خشونت در نهایت خودش در 
مقابل جامعه ایرانی قــرار گرفت. الزامی 
که برای برخورد با این پدیده‌ها پیش آمد 
تــا حــدی خشــونت را تحمیــل کــرد. حالا 
کــه دیگر نه جنگی هســت و نه مجاهدین 
خلقی هستند و آثار آنها وجود ندارد، باید 
برگردیم به رویکرد فرهنگی سال‌های اول 

انقلاب.
مطمئــن هــم باشــید کــه در ایــن شــرایط 
یعنی شــرایطی که‌ امریکا و ترامپ و بقیه 
تصمیــم جــدی دارند بــا ایجاد آشــفتگی 
در مســائل اقتصــادی و معیشــتی کشــور، 
آشــوب ایجاد کنند، مقاومت استراتژیکی 
کــه بایــد انجــام دهیــم از طریــق رضایت 
مردم اســت. به مــردم احتــرام بگذاریم، 
برخی بینش‌ها  را تغییر دهیم تا انتقادات 
اســامی  انقــاب  آنقــدر  شــود.  مطــرح 
پایگاه‌هــای قــوی دارد که به هیــچ وجه با 
بادهایی از این دســت به لرزه درنمی‌آید. 
مــا باید اعتماد به نفســی را که در گذشــته 
و همــان دوره داشــتیم دوبــاره پیــدا کنیم 
کامــل  آزادی  بــا  مــردم  کــه  بگذاریــم  و 
را  اعتقادات‌شــان  بزننــد،  را  حرف‌شــان 

سید محمد صدر  در گفت و گو با »ایران« از راهکارهایی برای بهبود حکمرانی می‌گوید

زمینه‌های همبستگی اجتماعی  هنوز   وجود  دارد / گفت‌وگوی ملی راه حل خیلی از مشکلات است

 رویکردهای فرهنگی را 
در حکمرانی برجسته کنیم

جزو اولین چهره‌های سیاســی است که در اســفندماه و در ابتدای شیوع ویروس کرونا 
به این بیماری مبتلا شــد و البته با رعایت دســتورالعمل‌های پزشــکی و خودمراقبتی 
این دوره را به ســامت پشت سر گذاشت. ســید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کرونا را تجربه متفاوت و جدیدی هم در ایران و هم در ســایر کشــورها 
می‌داند که در کنار تبعات منفی، برخی ویژگی‌های مثبت را نیز به همراه آورد از جمله 
اینکه در جامعه نوعی همبستگی اجتماعی را تقویت کرد و در سطح تصمیم‌سازی‌ها 
نیــز نوعی هماهنگی و تســریع در تصمیم‌ســازی‌ها را به ارمغان آورد. صــدر هم مانند 
بســیاری دیگــر از صاحب نظران معتقد اســت کــه این تجربــه مدیریتــی متفاوت را 
می‌توان و باید به دیگر حوزه‌ها و بحران‌ها یا مشــکلات تعمیم داد. او در این گفت‌وگو 
از کرونــا و تحریــم می‌گوید که کار را برای مســئولان و مردم ســخت‌تر کرده اســت اما 
معتقد اســت در این میان می‌توان با اســتفاده از راهکارهایی دشواری زندگی را کمتر 
کرد و چشــم به آینده داشــت. تغییر نگاه به مردم از رویکردهــای امنیتی به فرهنگی و 

استفاده از صاحب نظران اقتصادی دو پیشنهاد مهم این عضو اصلاح‌طلب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اســت برای عبــور از وضعیــت فعلی و حرکت در مســیر 
بهبود شرایط. صدر از مدعیان دو آتشه انقلابی سخن می‌گوید که نه انقلاب را دیده‌اند 
و نه آن را فهم کرده‌اند اما بــا تندروی‌های خود تلاش دارند روند حذف مجموعه‌های 
مختلف را شــدت ببخشند. او که خود از مبارزان قبل از انقلاب است، دو سال ابتدایی 
پس از پیــروزی انقلاب را به لحاظ تقویت وحدت داخلــی و آزادی‌های مدنی و ارتباط 
و اعتماد مردم با حاکمیت جزو بهترین تجربه‌ها می‌داند و معتقد اســت که سیســتم 
سیاســی باید برگردد به حال و هوای همان دوره. مذاکره با ترامپ در شــرایط فعلی را 
نیز مفید فایده نمی داند و منتقد کسانی است که همزمان که زیر برند مقاومت عکس 
یــادگاری می‌اندازند امــا وقتی بحث بــه هزینه‌های مقاومت می‌رســد، خــود را کنار 
می‌کشند و دولت را وســط گود می‌اندازند و همه مشکلات را متوجه پاستور می‌کنند. 

گفت‌وگو با سید محمد صدر را در ادامه می‌خوانید.

ابراهیم بهشتی/ احسان بداغی
خبرنگار

گاه
م ن

نی

ëë مشکل ما    کسانی هســتند که من به آنها می‌گویم تازه به انقلاب
رســیده‌ها. طرف می‌آید و چنان از انقلاب، آن هم مقابل کسانی که 
خودشان در آن دوره فعال بوده‌اند حرف می‌زند که گویی تمام آن 
تحولات را درک کرده. اما یک ســاعت هم آنجا نبوده. یعنی نه در 

انقلاب بوده، نه می‌داند انقلاب چیست 

ëë چــرا باید بــرای اولین بار آمار شــرکت‌کنندگان در کل کشــور زیر
50درصــد و در تهران 26 درصد باشــد؟ این شــاید بــه دلیل همان 
باشــد کــه رویکردهای فرهنگــی محور نبــوده و اینکــه  برخی مدام 

اصرار دارند باید افراد و گروه‌های مختلف حذف شوند

ëë انقــاب اســامی آنقدر  پایگاه‌هــای قوی دارد که بــه هیچ وجه با
بادهایــی از ایــن دســت ) انتقادهای درونــی( به لــرزه درنمی‌آید. 
باید اعتماد به نفســی را که در گذشــته داشــتیم دوبــاره پیدا کنیم و 

بگذاریم که مردم با آزادی کامل حرف‌شان را بزنند

ëë ســه نــوع رویکــرد حکومتــی داریــم؛ رویکــرد فرهنگــی، رویکرد
سیاســی و رویکــرد امنیتــی. رویکرد فرهنگــی رویکرد خوشــبینانه 
اســت. رویکرد سیاسی واقع‌بینانه اســت. رویکرد امنیتی بدبینانه 
اســت. در سیاســت داخلی باید رویکرد فرهنگی داشــته باشــیم، 
یعنی اســتراتژی ما باید اســتراتژی لبخند به مردم خودمان باشد. 
در سیاســت خارجی باید رویکرد سیاســی- امنیتی داشته باشیم. 
یعنــی هم واقعیات را ببینیم و هم این موضوع را توجه کنیم که در 
سیاســت خارجی هم دشــمن داریم و هم رقیب. حداقل با رقبای 

خودمان سیاسی برخورد کنیم و با دشمنان‌مان امنیتی

ëë قبل از برجام نه تنها تمام مسائل اقتصادی امروز، وجود داشت
بلکه بــه لحاظ امنیتی هم در خطر قرار داشــتیم و اگر آن وضعیت 
ادامه پیدا می‌کرد، چه بسا خطر حمله نظامی و یک جنگ به ایران 

تحمیل می‌شد

نداریــم. خصوصــاً بعــد از قضیــه کرونــا 
و تعطیــل شــدن کارهــا اوضــاع بدتر هم 
شــده. اما همین الان وضعیت اقتصادی 
مردم با زمان جنگ قابل قیاس نیســت. 
زمــان جنگ خیلــی وضعیــت اقتصادی 
بدتــر از الان بــود. اصــاً ایــن فراوانــی و 
کالاهایــی که الان ‌می‌بینیــم، در آن زمان 
و  مــردم  روحیــات  امــا  نداشــت.  وجــود 
وضع داخلی خیلی بهتر بود. چرا؟ چون 
مردم با دولت و نظام و حاکمیت بودند. 
علــی رغــم اینکه مشــکلات اقتصــادی و 
معیشــتی داشــتند، هــر چند وقــت یکبار 
هــم  موشــک‌باران  و  هوایــی  بمبــاران 
بــود. شــما می‌دانیــد در دزفول چنــد بار 
بمبــاران شــد و مــردم چنــد بــار شــهر را 
تــرک کردنــد؟ یــا در شــهرهای دیگــری 
نظیــر ایــام. یــا در خــود همیــن تهــران 
چقــدر بمبــاران هوایی شــد. چه شــب‌ها 
کــه برخی‌هــا غســل شــهادت می‌کردنــد 
و می‌گفتنــد کــه ممکن اســت خــواب که 
هســتیم موشــک بیایــد و شــهید شــویم. 
این روحیات چرا الان نیست؟ علی رغم 
اینکــه وضعیت معیشــتی بدتر بود و چه 
از نظر غذا، چــه دارو و چه دیگر نیازهای 
بــرای  داشــتیم.  فــراوان  کمبــود  اولیــه 
تهیــه پنیر باید از کوپن اســتفاده می‌شــد. 
بنابرایــن نکتــه مهــم ایــن اســت کــه آن 
موقع مــردم احســاس آزادی می‌کردند، 
مــردم احســاس می‌کردند کــه در مقابل 
یک دشــمن خارجی کــه تمامیت ارضی 
کشــور را مورد تجاوز قرار داده و در همان 
ابتدا بخش‌هایی از کشور را اشغال کرده، 
باید همه چیز خــود را بدهند تا تمامیت 
ارضی کشــور حفظ شــود. مهم اینکه این 
اســت که حاکمیت هــم در همین جهت 
حاکمیــت  دوره  آن  افتخــارات  از  و  بــود 
این اســت کــه اجازه نداد یک ســانتی‌متر 
از کشــور در حالــی کــه تمام دنیــا علیه ما 
بودند، جدا شــود. تنها دلیلش این است 
که علی‌رغــم همه آن ســختی‌ها مردم و 
حاکمیت با هــم بودند، یعنی در مرحله 
اول، حاکمیــت با مردم بــود و مردم هم 

احساس متقابلی داشتند.
سیاســت  معــاون  مــن  کــه  زمانــی  در 


